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  تقدير و تشكّر
  

 ُنَّكملأَزَيد ُنْ شَكرَْتملَئ  

  .ماندنميي دانش او نهان ها از ديدهها و مسير قدمسپاس و ستايش خدايي را كه تراوش قلم

هايي كه تراوش ها و احسانكرم. افزايدهاي او را ميها و احسانگويم، زيرا كه شكر، كرماو را شكر مي
  .اين  قلم  از انعام و عنايت اوست و زبان از سپاسش قاصر است

كه ي اطهار باد ي مطهر و مكرّم او، ائمهسپس درود وسلام بر خاتم الانبياء، محمد مصطفي و سلاله
  .اندهمواره اين حقير را در كنف عنايات خويش قرار داده

ام بوده و هايشان پشتوانه و روشني بخش راه آيندهبا سپاس از پدر و مادر عزيزم كه پيوسته، مهرباني
  .هاي ايشان هستمها و فداكاريهاي خويش را مديون محبتهست وتمامي موفّقيت

  .ام در اين راه بودندرميهمچنين خواهر و برادرم كه باعث دلگ

كنم از سر تعظيم فرود آورده و تشكّر مي» من علَّمني حرفاً فقد صيرني عبداً«با سرلوحه قرار دادن 
ي خود همواره چراغ راه اينجانب وقفهاستادان ارجمندم كه در طول شش سال گذشته با زحمات بي

به ويژه استاد راهنمايم، جناب آقاي دكتر سيد . داستاداني كه چگونه زيستن را به من آموختن. اندبوده
چرا . مند ساختندي خود بهرههاي مشفقانه و عالمانهباشي كه اين حقير را از راهنمايياسماعيل قافله

همچنين با تشكّر از استاد گرانقدرم، جناب آقاي . كه اين مهم با ارشاد و هدايت ايشان تحقّق يافت
  .ي اين پژوهش را تقبل كردنده كه با ژرفنگري و شكيبايي مشاورحسين سرداغيدكتر محمد

افزون بر آن با تشكّر و سپاس فراوان از سركار خانم فرنيا و جناب آقاي  علي بهراميان كه در اين امر، 
  .اينجانب را بسيار راهنمايي و ياري فرمودند و حقّ فراواني بر گردن اين حقير دارند

  

             فقالَ جزاك االلهُ خيراً و قد كفي عن شُكرِ منعم إذا عجزَ الإنسانُ



  چكيده
  

 خـور خـانلر   ميرزا فريدون بن محمد قاسم بندپي حلال       اثـر    »مصاحب الخلوات «ي خطيّ نسخه

ق به زبان   .. ه ـ1209ي متقدم قاجاريه است كه به سال        يكي از آثار اخلاقي دوره    ) ق.. ه ـ1245متوفي  (

آيات، احاديث، اشـعار و اقـوال اخلاقـي از آثـار     مؤلفّ با برگزيدن    .ي تحرير درآمده است   فارسي به رشته  

هاي مرسوم در زبان فارسي و عربي اسـت،         نويسي را كه از شيوه    نامهمتقدمان كوشيده است، سنّت اندرز    

ي چنين كتابي در تاريخ ادب فارسي، از روزگاران كهن تا زمان مؤلفّ و حتيّ پـس از                  نمونه.  ادامه دهد 

 بايـد در نظـر گرفـت مؤلـّف شـيعه بـوده و در كتـاب خـود سـنّت                      همچنـين . آن، اندك نبـوده اسـت     

نويسي را با نقل اقوال از حضرات ائمه پيوند داده و اين موضوع خـود امتيـازي بـراي كتـاب او                       اندرزنامه

طور كه از نام اثر پيداست مطالب مفيدي در باب آداب همنشيني و مـصاحبت               همان. شودمحسوب مي 

افـزون بـرآن مطـالبي از ايـن كتـاب خـاص پادشـاهان و كـارگزاران             . اسـت و انتخاب مصاحب نيكو دار    

ميرزا فريدون از ميـان خانـدان مـشهور و          .دهدها قرار مي  نامهحكومتي است كه آن را در رديف سياست       

ي  مازندران برخاسته بود؛ خانداني كه در تكيه زدن آقا محمدخان قاجار بر اريكـه            » خورانحلال«بزرگ  

ي دبيران و كاتبان فاضـلي بـود كـه در دربـار             وي، خود از طبقه   . يار مؤثري ايفا كردند   قدرت، نقش بس  

نثـر سـاده و روان و در        . گري را بر عهده داشت    گري و منشي  شاه قاجار، مشاغلي چون مستوفي    فتحعلي

 و» ي چهارپـاره  دره«تـوان بـه     از آثـار ديگـر او مـي       . ي او گواه بـر ايـن مطلـب اسـت          عين حال اديبانه  

  . انداشاره كرد كه هنوز منتشر نشده» بحراللآلي«

  

 عصرقاجارنثرخور خانلر، اندرزنامه،  مصاحب الخلوات، ميرزا فريدون حلال:واژگان كليدي
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مهمقد  
   كه آدمي شرف از دانش و هنر دارد    جمال و زينت انسان به دانش است و هنر

در عصر حاضر، . ن كهن است فرهنگي و علمي هر كشور با تمدهاي ارزشمند ذخيره،هاي خطينسخه
 كشور در. آورندحساب مي و رشد علمي هر مملكت به هاي قدرت فرهنگيآثار كتبي را از نشانهشمار 

هاي ايران، هاي آن در كتابخانه، صدها هزار اثر تأليف شده است كه نمونه گذشتههايما در طول قرن
وردهاي نگارشي  از دستا استهر نوشته در حكم سندي  .ستا اروپا وآمريكا پراكنده  هند،هقارشبه 

اي در  برگي از متون كهن، براي كشف نكتهدر موارد بسياري سطري يا. انديشمندان در سالهاي دور
   است؛ چرا كه مفيد و راهگشا بودهتر محتواييگذاري يا از همه مهمي نشانهرسم الخط يا شيوه

براي معاصران، در حكم ناطقي صامت است كه از وراي اعصار و قرون، از حال و هواي  ها،نسخه
ي آثار خطي به ويژه به زبان حتيّ مطالعه. داردها در دل ها و داستانمردمان آن روزگار حكايت

ها و ي انديشهدر واقع آثار ادبي آيينه.كند پژوهشگر را به طرز تلفظّ واژگان رهنمون مي،فارسي
ي آثار ادبي گذشتگان مطالعه. ها و ژرف انديشي ملّتهاستباورهاي عميق آفرينندگان آن و گواه تجربه

هاي فكري و ادبي، نوع ها و جريانتا با سير تحول و تطور انديشه هددمي به خواننده اين امكان را
ي فرهنگ و تمدن  آيينه،در حقيقت ادبيات و آثار مكتوب. گيرندو از آن بهرهآشنا شوند ... و هاحكومت
  :نويسد ميچنين ي اهميت و ضرورت تصحيح نسخ خطي  بارهرد  نجيب مايل هرويآقاي.ملّتهاست

 تاريخ يهگردد كه از پيشين مقدور مي ترقيّ و تعالي يك جامعه آن گاهيده نيست بركسي پوش« 
نش آگاه باشد و آنچه از اسلاف برجاي ماندهتمد است با بينش علمي و انتقادي، به دور از هر گونه حب

   عللو نقاط قوت و  هاي گذشتگان را دريابدنقاط ضعف و علل ناتواني و بغض مذموم در اختيار گيرد،
 نقاط ضعف به سوي نقاط قوت سنجد و از نقاط قوت و از طُرق گريز را .را بجويد هاي آنانتوانايي
  ».تر روان گرددسخته اي استوارتر وطرف آينده به ها پلي بپردازد تا از فرازِ آنتوانايي

  )226: 1369مايل هروي،  (
 و به زيور طبع آراستن آنها خود ها اي كتابخانههاي خطي و بيرون آوردن اين آثار از زواياحياي نسخه

دانشمند و توانند به ساحت نياكانكه ادب پژوهان و فارسي زبانان ميكمترين خدمتي است 
  .دوست خود پيشكش كنند ادب
 تا اثري خطي با قدمت حدود تلقيّ شود گامي هر چند كوچك در اين مسير ،پژوهش حاضراگر 

  .ي مباهات بسيار خواهد بودمايه ،ات يابد ساله از خطر زوال نجدويست
  »تا كه قبول افتد و كه در نظر آيد«

  
  
  

  پنج



 

   بخش اول-1
  
  :مؤلفّشرح حال   1- 1

  : نام و نسب خويش را چنين آورده است» مصاحب الخلوات« ينسخهف در آغاز مؤلّ
  » ...فريدون بن محمد قاسم حلال خور اطهار، يه خاكسار و كلب ائميهبند«

دهد ي خود به دست نميهف در دست داريم، او اطّلاع و آگاهي چنداني درباردر آثاري كه اينك از مؤلّ
هاي ق نيز به جزئيات احوال و ديگر آگاهي..ـ هسيزدهم يهو در آثار تراجم احوال رجال مربوط به سد

اما .  نشده استاي اشاره اطّلاعاتلازم از سرگذشت وي مانند مراحل تحصيل و استادان و از اين قبيل
  . مازندران استدر» حلال خور«اندان مهم و قديمي  يكي از اعضاي خمؤلفّدهد كه   مي نشاناونسب 

  
  خاندان حلال خور  1-1- 1
 هاي دورو از گذشته) 318 / 4 :1375 ،ستوده (اندهاي قديمي مازندران بوده خاندان از»حلال خوران«
 .ه اندسكونت داشت» پيندب« بخش در
اين . ستان قرار دارد در جنوب اين شهركهاست ) بارفروش (بابلهاي تابع شهرستان خشاز ب پيبند

 و از وادكوهس يه و از مشرق به ناحي و لاله آبادملانج افروز و ساسي كَگَبخش از شمال به نواحي 
 .شود  مي محدودلاريجانغرب و جنوب، به بخش 

  . قسمت دشت، قسمت جنوبي و ميان بند: مت متمايز تقسيم كردتوان به سه قسپي را ميبخش بند
 . اشاره كردلشلا، و نكُدار، آهنگر چال، للا، سنگ بائي كُديوا،توان به   ميهاي معروف آناز آبادي

  )50 / 3:/1355فرهنگ جغرافيايي ايران، (
ت و اين معاني،  چند معني ذكر شده اسب لغت و كتهافرهنگدر » حلال خور« شهرت يهدربار

از .  اين شهرت در هندوستان استيه همگي حاكي از سابق،دهند ميچنان كه مĤخذ موجود نشان
ها را پاك ها و پليديه نجاستشخصي است ك» حلال خور «،برهان قاطع مؤلفّ يهجمله، به نوشت

  .است» اسنّكَ«اش  و معادل عربي» ندالچ«معادل فارسي آن . كندمي
ترين  عبارت است از فرومايه،بان هنديمعناي اصلي اين واژه به ز :نيز چنين آمده است آنندراجدر 
ها خوكباني  آنيهپيشاند و در اصل شيوه و ها و مواضع مأمور بودهدم كه به پاسباني و نگهباني قريهمر

 را به عهدهرباني پادشاهان  ديهسلاطين و امراي هند، وظيف  بردراكبرشاها از زمان ام. استبوده
  .گفتندمي »خدمتيه«اند كه به آنها داشته

  
  

  شش



 

 ـ   « معنا كرده كه مؤيد نظر    » جاروب كش «را  » حلال خور  «،ناظم الاطباء  در  »د بهبهـاني  آقـا محم 
 وي در ايـن كتـاب بـه جمـاعتي از      . است»  الاحوال جهان نما   ةمرآ« هندوستان موسوم به     يهسفرنام

 ايشان يهاند و دربار   پايين اجتماع بوده   يهشاره كرده است كه از طبق     ا» حلال خور «اهالي هند به نام     
  حـصار را جـاروب     ،راند اجرت گرفته، در روزي يك دفعه يا دو دفعـه          جماعتي مقرّ «: چنين نوشته است  

  )338 /1:/1373بهبهاني، (»....نامند  مياين جماعت را حلال خور.... كنند مي
» حلال خور«در هند با خاندان » حلال خور«مصداق شهرت در حال حاضر روشن نيست كه معنا و 

به نقش نياكان اين معلوم نيست اين شهرت  آن، ارتباط يا اشتراكي دارد يا نه؟ افزون بر مازندراندر 
  گردد يا نه؟خاندان باز مي
 و مؤلفّپدر  (حاجي خان جان حلال خوراند كه گفته» حلال خور« وجه شهرت يههم چنين دربار

 ).553 /1 :1383نياكي،  (.شهرت يافت» حلال خور«بنابراين به و از مال حرام پرهيز داشت ) پيم بندحاك
در » حلال خور« چنين وجه تعليلي براي شهرت رواجولي به احتمال بسيار، توجيه مذكور، تنها حاكي از 

 مازندران با يهدر منطق پيش از او هم كساني از همين خاندان ، زيرا بدون ترديد؛ استمؤلفّروزگار پدر 
هاي  اين طايفه با نامي، از سه تن اعضامير تيمور مرعشي ؛اندبودهشده شناخته مؤلفّشهرت پدر 

 تم (صفوي اس عب روزگار شاهدرحلال خور نام برده است كه هر سه » اسكندر«و » الوند«، »رمظفّ«
  )391- 390، 373، 371، 344- 343: 1364 مرعشي، (.زيستندمي) ق..ـه 1038

 قاجاريه كتاب از روزگاري اوج گرفت كه هنوز مؤلفّبنابراين شهرت خاندان حلال خور به ويژه 
  .بودندتكيه نزده برسرير سلطنت 

  
  )مؤلفّپدر  (حاجي خان جان  1-1- 2

معرّفي كرده و نام فرزنـد ارشـد   » فريدون بن محمد قاسم حلال خور« خود را ، اثر يهم در مقد  مؤلّف
ا در منـابع تـاريخي        )125 /10 :/1339 ،تهـداي  (. نهـاده اسـت    محمد قاسم  ، به ياد پدر   خود را  ، امـ

 شناسانده »جانخانحاجي«شود و همواره با عنوان   ديده نمي  »محمد قاسم « ،ود، نام پدر وي   موج
 صـنيع الدولـه،    (ناصريمنتظم  و  ) 30 :1370اعتضادالـسلطنه،  (التواريخاكسير  مانند مĤخذي .شده است 

 ـحـاجي « را   مؤلّف پدر   نام )1384 / 3:/1367  ـانج  الـصفا روضـة  و منـابع ديگـري ماننـد       »انخ
انـد كـه     نوشـته  جانخانحاجي) 88 :1371،ساروي (ديتاريخ محم و   )124 /10 :1339هدايت،(

  را صحيح دانـسته    جانخانحاجي ق معاصر، ، محقّ آقاي الهي . گمان، يكي تصحيف ديگري است     بي
امي ـكـاربرد داشـته و هنـوز هـم بـين اس ـ           بيـشتر    جانخانحاجي« :هار كرده است  و در اين باره اظ    

بـوده، بـه ايـن       بندپي   ، حاكم و بزرگ   حاجي خان جان  كه    از آنجا  .شود  مي اين نام ديده   ،پيرمردها
  )70: 1383الهي،  (».لقب شهرت داشته است

 

  هفت



 

. بوده است حمد خان قاجاركريم خان زند و آقا م معاصر ،بندپي حاكم مقتدر ،جانخانحاجي
كمال سلوك و جلال  ]بندپي[ولايت آن حكومت در« :نويسدرضا قلي خان هدايت دربارة وي مي

  )10/124:/1339هدايت، ( ...)داشته
 آقا محمد خان قاجاربه سبب نقش مؤثري است كه در به قدرت رسيدن  جانخانحاجي شهرت
داشت، از كه سوداي سلطنت در سر مد خان قاجارآقا مح، كريم خان زندپس از مرگ . ايفاكرد
برادرانش را به تصرّف نواحي گوناگون شمالي ايران فرستاد و  ي هوي هم. گريخت مازندرانبه  شيراز

 ر كرده بودمقرّ لاريجان ، برادر صلبي خود را، نيز به استمالت اهاليخان قليرضادر اين ميان، 
نيز از مدعيان سلطنت بود، تحت تأثير دمدمه و  خان ضاقليراما از آن جا كه  )80 :1371،ساروي(

 ق.ـه 1195سال  يهوي در ذي حج. خيانت كرد خانمحمدآقاريجان قرار گرفته و به فسون اهالي لا
يورش برد و آقا محمد ) خاننشستگاه آقا محمد( به بارفروش با همراهان خود) ش.ـه 1159/م1780(

در اين ميان . جان او را داشت، اما سپس بر آن شد تا او را نابينا كند نخست قصد. خان را اسير كرد
؛ حاجي خان شد حاجي خان جان كه در ظاهر از اطرافيان رضا قلي خان بوده، تدبيري انديشيد و مانع

آقا محمد خان را به عنوان تبعيد  ،خان را متقاعد كرده و با كسب اجازه از وياي رضا قليجان با نقشه
از سوي  .برد) محل سكونت خود( پيست و جلوگيري از فرار وي، به بندنگهداري و محار يهه بهانو ب

تر به ياري وي  پيش آمده، هر چه سريع ي هديگر برادران ديگر آقا محمد خان پس از آگاهي از واقع
) خانمحمدر آقابراد( خان قلي خان، از مرتضي در اين ميان ابدال خان كرُد، سردار رشيد رضاقلي. آمدند

و بارفروش برداشته و  ساريرضا قلي خان كه تاب مقاومت نداشت، چشم از سروري بر . شكست خورد
 خان آقاسيجان و  خان ورود وي به اين ناحيه، حاجي قبل از. پي گريختخان به بندقلياز بيم مرتضي

درصدد عذرخواهي  نخست انخ قلي مرتضي. خان را از بند و اسارت نجات دادندآقامحمد -برادر وي -
پي خلاصه بزرگان بند. حضور نپذيرفت محمدخان قاجار برآمد، اما خان قاجار، وي را بهو دلجويي از آقا

صنيع الدوله،  ؛31-30 :1370،اعتضادالسلطنه( .بارفروش كردند ي هآقا محمد خان را با جمعي روان
  )85- 79 :1371 وي،سار ؛155-149 /9 :1339 هدايت، ؛1384-1385 /3 : 1367

حلال خور، بار ديگر قـدرت و نظـام امـور را بـه دسـت       يهآقا محمد خان، به ياري طايف ،بدين ترتيب
جـان، وي را بـر حكومـت نـواحي     خـان شست و در ازاي اين خدمت حـاجي گرفت و بر تخت سلطنت ن

  .بندپي گماشت
ميرزا فريدون «:ستو چنين آورده االصفا به سه روضة خان در شرح جريان مذكور، درالبتّه رضا قلي

  ميرزا  ،الصفا روضةري از ـاي ديگـحال آنكه خود در ج .)9/150/:1339( »....جانخانمشهور به حاجي

  
  
  هشت



 

در اثر  افزون بر آن وي) 10:1339/124هدايت،  (.جان معرّفي كرده است خان حاجيرا فرزند فريدون 
فريدون دانسته و او را حاكم بندپي معرفّي ميرزا جدا از  را جان خان حاجي - تواريخ فهرس ال-ديگرش

صنيع الدوله،  (.است صاحب منتظم ناصري نيز همين اشتباه را تكرار كرده )416:1373 (.كندمي
  اين در حالي است كه ساير منابع عصر قاجار همگي به اتّفاق ميرزا فريدون را فرزند)1598 /3 : 1367

    .اند دانستهجانحاجي خان
فوذ ، در دربار اين سلسله جايگاه و نقاجاريهخاندان حلال خور به سبب اين خوش خدمتي به پادشاه 

 جان بهخان منابع موجود بر خدمت حاجييهتند و چنانكه ملاحظه خواهد شد، هماشچشمگيري د
 منابع را تاياو ايشان، صحت ريهافزون بر اينكه، جايگاه برجست. اند قاجار تصريح كردهآقا محمدخان

هاي آن را مجهول ن معاصر به استناد سندي كه ويژگيبا اين همه يكي از پژوهشگرا. كندميتأييد 
. ان مطالب ديگري پيش كشيده استخوري حلاله و طايفخانآقامحمدي ارتباط هباقي گذارده، دربار

ون راي يكي از روحاني بقاجارآقامحمدخانق كه .ـ ه1204 وي، در سندي به تاريخ يهه نوشتب
 ابراز داشته و آنان خور بندپي حلالنگاشته، تنفرّ شديد خود را از جماعت » پيادملاي بند« روستاي

گويد كه اين سند آشكارا مي « :دهدمي اين پژوهشگر ادامه. معرفّي كرده است» ضالّه«را گروهي 
 ،اندا به خان قاجار خدمتي نكردهه تنه بارفروش نيه در ماجراي محاصرپيخور بندحلال جماعت

  )32-31 :1384 ،قائمي (».انده اسباب آزار و اذيت او هم بودهبلك
 بايد گفت كه مطلب ،كه صحت و سقم اين سند تا اين زمان هنوز بررسي نشدهگذشته از اين
دس زد كه توان ح ديگري نيز نگريست؛ در واقع مييهبتوان از جنرا در اين نامه، مي آقامحمدخان

شأن ايشان در  اند، آزرده خاطر بوده و خواسته ازيني كه حلال خوران بر او داشته دوي از بابت
 است قاجاريهشاهد اين حدس، جايگاه و پايگاه حلال خوران در دربار .  بكاهدقاجاريهپايگيري سلطنت 

هاي مهم به ر سپردن شغلدر آن نامه صحت داشت، اين اندازه اعتماد د آقامحمدخانو اگر مطالب 
 تنها ،پيخور بندپايگاه چشمگير جماعت حلال  .نمايدلال خوران بعيد و حتيّ ناممكن مي حيهطايف
پي در ابتداي سلطنت  با مرگ آخرين حاكم حلال خور بندشود و عصر سياسي قاجار محدود ميبه

يابدميل، سطوت ايشان پايان پهلوي او.  
  
  

  
  
 
 
  نه



 

  ) اثرمؤلفّ (ريدونميرزا ف  1-1- 3
 ـاز خاندان حلال  ) جانخانحاجي (قاسممحمد، فرزند   خانلرميرزا مشهور به    ميرزا فريدون  ه، خوري

 از مĤخـذ بـه تـاريخ ولادت وي        هيچ يـك     )125 /10 /: 1339،هدايت ( ديده به جهان گشود    پيبنددر  
ه است، تا بتوان از اين طريق تـاريخ      اي نكرد ثارش به اين مسأله اشاره    آخود او نيز در     . انداي نكرده اشاره

سـپس مـدتي در     ؛  گذراندبندپياش را در    وي دوران كودكي و جواني    . راج كرد دقيق ولادت او را استخ    
گـري  د و بـا منـشي      درآم فتحعلي شاه قاجار  عتبات به سر برد و پس از بازگشت از آن جا، به خدمت              

تـوان  ، از همه بيشتر، همين كتاب، مـي       ميرزا فريدون   از آثار برجاي مانده از     .كار در دربار را آغاز كرد     
     يهه بوده، ولي دربـار    دريافت كه وي داراي تحصيلات عالي  حاضـر  در حـال      و كيـف تحـصيلات او       كـم

ي پادشـاه فاي ممالـك    ي، بـه مقـام اسـت      ايميرزامحمدشفيع بندپي ت  ار در زمان صد   .اطّلاعي نداريم 
   ).154-153:،1368 ه عصرقاجار،دشن فرامين منتشر اسناد و؛102 :1351 ناييني، (منصوب گشت

شاه فتحعلي الممالك ي، منشهاب نشاط اصفهاني معتمدالدولهميرزا عبدالوسرانجام با مرگ 
سمت ) م1829/ ش..ـ ه1208 (ق .هـ 1244ه  ذي حجپنجمدر  به سبب ابتلا به بيماري سل قاجار

  ).714 /9:/1339هدايت، ؛1/430: 1377،سپهر (. رسيدميرزا فريدونمنشي الممالكي دربار قاجار به 
 حلال[خدمت آن طبقه ...«:  شأن و منزلت روز افزون وي چنين نوشته استيه، دربارخانرضا قلي

 را بعد از مراجعت از عتبات ميرزا خانلر مشهور به ميرزا فريدوندر نظر خاقان مغفور بود و ] خور
زتّ و منصب او افزود و زمام مهام عظيمه دولتي را در دست ات به خدمت آورده، روز به روز بر ععالي

125 /10:/1339 هدايت، (» رسايل اختصاص داديه رسانيد و به منصب انشاتصرفّ او گذاشت و به مناصب عالي( 
ل  ربيع الاو22اما هنوز اندكي از انتصابش به منصب منشي الممالكي نگذشته بود كه در روز پنج شنبه، 

به سبب ابتلا به بيماري وبا كه در آن سال در اكثر ) م1829 سپتامبر 24/ش .. هـ1208 (ق.. هـ1245
 پسر مازندراني  آبادي علي تقيود، در تهران درگذشت و به جاي او، ميرزا بشهرهاي ايران شيوع يافته 

دخانآقامحالممالك ، مستوفيميرزا زكي؛ 431- 1/430:/1377، سپهر (.الممالك شد، منشيقاجار م
 ،فريدون ميرزا بنابراين ،)1598 /3:/1367 صنيع الدوله، ؛416:1373 همو، ؛715 / 9:/1339 هدايت،
  . را بر عهده داشتشاهفتحعليالممالكي دربار ي ماه منصب منشچهارحدود 

  :گويدي تاريخ وفات ميرزا خانلر چنين ميصاحب تاريخ ذوالقرنين درباره
 

  دو صد افسوس ازآن فرّخ دبيررادنيكوفر           وبااز جانبريد آن ميرزا خانلر در آسيب
  
  
  

 ده
  



 

 فريدون داشت نام و ميرزا خانلر لقب از ابَ
 به ملك كشور مازندران اشـرف ز هر اعلي
 پدر او را ز رفعت رشك خورشيد جهان آرا
 به دفترخانة دولـت به كتاّب آمــده باشي
 ز شور جود و همت تالـي قاآن شد و حاتم

 نوا مسكين لفظ او گواهي رتبــت هر بيز
 به شوق طلعت او آمــدي خور از افق بالا

 ـاه كيوبا آمـد به ري افتـاد در آرامگ
 جست سال وي چو رفت از دار دنيا خاوري مي

  

 دريغ از آن سـرافراز و فريدون فريدون فر  
 به مرز بند پي ز آبــا و اجداد آمده سرور

 داوراراي جهانپسر او را ز دانش صــهر د
 تر به خط و ربط ز ابن مقله و صابي شد افزون

 لمان شد و بوذرز فرط زهد و تقوي ثاني س
 ز كلك او سياهي زينت اين نيـلگون منظر

 ايد ديگر از خاورعجب نبود كه خور بيرون ني
 بسي اشراف از وي طي چه از مهتر چه از كهتر

 ف از ميرزا خانلررد بنوشت تاريخش كه حيخ
  

  

  )2/723 :1380خاوري، (
  

محمد قاسم و ميرزا اسماعيل هاي زه آگاهي داريم كه دو پسر به نام بازماندگان او اين اندايهدربار
 به فرمان -  كه نام از نياي خويش داشت،او فرزند ارشد -محمد قاسم.  از او باقي ماندندخان

ميرزا ) 125 / 10:/1339 هدايت، (بوده است مازندران روزگاري حاكم ولايات شاهفتحعلي
 خانمدرخشنده گوهر، يعني همسر قاجارشاهفتحعليمستوفيان دربار و داماد  نيز از خاناسماعيل

اين وصلت . )1:1377/548؛ سپهر، 206 :1379خاوري، (. بوده است- دختر شانزدهم فتحعلي شاه -
 چنانكه صاحب كتاب ؛ر استخور در دربار قاجا و خاندان حلالميرزا اسماعيلرّب  تقيهخود نشان

، سبب اين ازدواج را خدمتگزاري پدر بر پدر خاندان حلال خور به سلاطين قاجار تاريخ عضدي
  )37 :1328عضدالدوله،  (.دانسته است

اب ميرزا نو و اب ميرزا نصرااللهنوهاي  پسر به نامدو دختر و دوميرزا اسماعيل از اين ازدواج 
 پسر دوم كه هم نام نياي خويش يهصاحب تذكره خاوري دربار. لر يافت ملقّب به ميرزا خانفريدون

خاوري،  (»اش، دوش به دوش رفته است بزرگوار پدريدر نام و لقب با جد«:بوده، نوشته است
1379: 158 -159،206(  

 روزگار خود يه تحصيل كرديه، كاملاً پيداست كه وي از طبقمؤلفّاز مطالب پيشين و نيز همين اثر 
هاي  هم چنين نگارش خطوط شكسته و توقيع فرمان، فصاحت و بلاغت، كتابت،بوده و در امر انشا

 و كيف  كميهبا اين حال دربار )545 :1380نوري، (.1سلطنتي احاطه و مهارت بسيار داشته است
  .ت وي، اطّلاعاتي نداريمتحصيلا

                                                            
ي خوشنويسان عصر محمد شاه قاجار معرّفي كرده نظام الدين نوري در تاريخ ادبيات و فرهنگ مازندران به سهو ميرزا فريدون را در زمره.  1

  )545ص . (مطابقت ندارد) ق. هـ1245( مرگ ميرزا فريدون كه با تاريخ
  
  

 يازده



 

افزون بر آن درج مطالب .  در نويسندگينثر اين اثر، خود گواه روشني است بر چيره دستي و مهارت او
به . هاي فراوان نويسنده استلاعات و آگاهي اطّيهبيانگر وسعت داير ،تاريخي، ادبي و سياسي در اثر

گري و دبيري صفات لازمه براي تصدي مقام منشي يه هم،توان گفت كه ميرزا فريدونطور كلّي مي
  .  را دارا بوده استقاجاريه
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ي كهن است و در ادوار گذشته، به صاحب چنين شغلي، ها هاي شغلي دورهمنشي الممالك از لقب
  ).318 /2 :1371بامداد،  (.شدنشي حضور گفته مي وزير رسايل و م،صاحب ديوان رسايل

ته ردست خود داشي كاتب و دبير ز،اي منشيبوده و عده رئيس ديوان رسايل بنابراين چنين شخصي
هاي ايراني داشته و در تشكيلات اداري و درباري سلسلهاي ديرينه گري، سابقهدبيري و منشي. ستا

ه از آن جا كه البتّ.جا بوده استب و كاهش و افزايش اهميت، پا بردر ادوار مختلف با كمي فراز و نشي
جا تنها به اهميت اين  منشي الممالك دربار فتحعلي شاه قاجار بوده، در اين- اثرمؤلفّ-ميرزا فريدون 

  1 .شوداختيارات آن در عصر قاجار اشاره مي يهوظيفه و محدود
 زيرا او خود شخصاً ؛ و احكام كتبي صادر شده بسيار اندك بودها ميزان فرمان،خاندر عصر آقا محمد

 داريم كه با اين همه، تا اين اندازه آگاهي ).27 /1 :1377 ،مستوفي (كرده رسيدگي ميبه امور روزمرّ
در اين عصر نياز  منشي وي بوده است، اما هنوز  ودارضاقلي نوايي، پسر عبدالمجيد، مهرحاج ميرزا ر

شد، البتّه بايد وضع دربار آقا محمد خان به تأسيس دارالانشاء و وجود منشي الممالك احساس نمي
  . د، در اين زمينه در نظر گرفتبوكه هنوز استقرار نهايي نيافته  را قاجاريه بنيانگذار سلسلة ،قاجار

 تشكيلات اداري، افزايش يهاي نظير توسع عديدهيادلّه -مين شاه قاجار دو- در زمان فتحعلي شاه
وجود » گريمنشي«جهت تشكيل و تأسيس نهاد مشاغل درباري و پرداخت مستمري به كاركنان 

 كرد كهمي ايجاب ،يين با دول اروپارونق روابط تجاري و سياسي ايرا ،همچنين ).جاهمان (.داشت
 يهدر نتيجه به وجود منشي الممالك براي ادار.  نويسندگان و منشيان دربار افزايش يابدتعداد

 دربار فتحعلي شاه كساني را كه در ،فرهاد ميرزا قاجار . و نظارت بر كار منشيان نياز بودءدارالانشا
ميرزاعبدالوهاب ، ميرزا رضا قلي نوايي: بردنام مييب به اين ترتاند، داشته» منشي الممالكي«سمت 

اي، ميرزا محمد تقي علي آبادي مازندراني، ميرزا محمد ميرزا خانلر مازندراني بندپينشاط اصفهاني، 
  )124: 1345 (.تقي نوايي پسر ميرزا رضا قلي

                                                            
، »هاي تاريخيبررسي«ي در نشريه»الممالكيي منشيي شغل و وظيفهتحقيقي درباره«: يي بيشتر رجوع شود به مقالهجهت مطالعه.  1

   .208- 181: ، سال پنجم، صص1349، خرداد و تير 26قائم مقامي، ش جهانگير 
  
  

 دوازه



 

دخان، و منشي آقامهردار  ميرزا رضا قلي نوايي، ق،. هـ1220 سال ه به اين مراتب در ماه صفربا توجمحم
  بامداد،؛1479/،3 ،:1367 وله،دصنيع ال (.شاه قاجار گماشته شدبه منصب منشي الممالكي فتحعلي

1371:،2/ 37(  
 شامل وزرات ،ء دارالانشايهفرمان منشي الممالكي ميرزا رضا قلي، وظايف منشي الممالك افزون بر ادار در

به ) 1479/،3 ،:1367 الدوله، صنيع (. سلطنتي بوديدربار و مهرداري  كشور، حاجبيامورخارجه، استيفا
 ديوان انشاء و رسايل و مهرداري بوده و وظايف يه، ادار اصلي منشي الممالكيهاحتمال بسيار، وظيف

، قائم مقامي (.واگذار كرده استوي  به ،شاه به سبب اعتماد و اطمينان به ميرزا رضاقليفتحعلي ديگر را
1349 :200(   

و رسيدگي به امور مربوط به  ء دارالانشايهادارشاه قاجار تنها فتحعلي) ق.ـ ه1221 (يك سال بعد
ل مذكور در نظر  ميرزارضاقلي گذاشته و اشخاص ديگري را براي مشاغيهروابط با خارجيان را بر عهد

 گري وي مستوفيبدين ترتيب وظيفه )145/ 1 :1377 ،سپهر ؛1480/،3 ،:1367صنيع الدوله، (.فتگر
  .گري از هم تفكيك شدمنشي

ق ميرزارضاقلي به وزارت خراسان منصوب و ميرزا عبدالوهاب نشاط اصفهاني به .ـ ه1224در سال 
ارت امورخارجه  وز كهاز آن جا) 1496-1495/ ،3 :1367 صنيع الدوله، (.منشي الممالك شدجاي او 

ه امور پرداخت و چندان بهاب بيشتر به امر وزارت ميعبدالوالممالك بود، ميرزا نيز از وظايف منشي
اي به برادرش، ميرزا موسي  قائم مقام در نامهي به نوشتهبنابراين. كردرسيدگي نميمنشي الممالكي 

  كه به سبب اشتغال نشاط به امر وزارت امور خارجه، گويا در امر انشا به ميرزا خانلردر اين زمانخان، 
 ق.هـ1240شاه در سال سرانجام فتحعلي )62 :1366 فراهاني، (.شدميمراجعه ، الممالك بودمستوفي

) 1566/ ،3 ،:1367 صنيع الدوله، (.ردامورخارجه منصوب كابوالحسن خان شيرازي را به وزارت ميرزا 
  . از وزارت امورخارجه تفكيك گرديدز اين زمان وظيفه منشي الممالكيو ا

شود، اما چنانكه ين منصب به ميرزا خانلر سپرده مي، انشاطگ  با مرق.هـ1244سرانجام در سال 
  . ماه اين وظيفه را برعهده داشتچهارپيشتر بيان شد، ميرزا خانلر تنها حدود 

، برجاي بود، اما اندك قاجاريهد شاه در دستگاه اداري و درباري  تا پايان سلطنت محماين منصب
ي نش با پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار، جاي خود را به ماندك از اهميت آن كاسته شد، تا اينكه

  )1692/ ،3 ،:1367 صنيع الدوله، (.دهد مي  رسايل
ل نهاد با توجيكي از -  اثرمؤلفّ-توان گفت كه ميرزا خانلر مازندرانيگري، ميمنشيه به سير تحو 

به صورت موروثي و سنّتي   دبيران و كاتبان فاضلي بوده كه براي اين شغليهطبقهاي واپسين حلقه
  .شدندتربيت مي

  
  
  

 سيزده



 

  مؤلّفآثار   1- 3
جا به طور اجمالي آثار و مصنفّات ديگري باقي مانده كه در اين ،حب الخلواتااز مؤلفّ افزون بر مص
 :پردازيمبه معرّفي آن آثار مي

  بحراللآلي  3-1- 1
در طالع و تاريخ زايش فرزندان  )فمؤلّخط خود گويا به ( عليقبه خط نست »اللآليبحر «ينسخه

ق نگاشته شده و هر درج نيز .هـ 1243-1228هاي سال يهدر فاصل ،شاه قاجار در دو درجفتحعلي
 ،گوهر پنجدر  و درج دومولادت شاهزادگان  ،در چهل و سه گوهر درج اول. شامل چندين گوهر است

از اين اثر يك نسخه در . يمه كاره باقي مانده استفانه ناما متأس .شودشامل مي رانوادگان شاه  ولادت
دانش  ؛2825 / 4/:1378 منزوي،( .موجود است 1421مركزي دانشگاه تهران به شماره  يهكتابخان

  )93- 92 /8 :1339 ،پژوه
  
2 -3-1  ة چهارپارهدر  

ي ي سلسلهگزارش فردوسي دربارهاز است  منثوري يهشاهنام »ي چهارپارهدره«ي نسخه
 ريتيش موزيومبِاي از آن در نسخه. بوده است ق.ـه 1216آغاز تأليف آن در سال  كهپيشداديان 

ي خطي ها فهرست نسخه«م در جلد دو 1چارلز ريو )1/407 ::1374 منزوي،( .موجود است لندن
 فتحعلي يكنجكاوانهانشاي اين اثر را مديون ذوق «: ين نوشته استاين اثر چن يهدربار» بريتانيا

شاه بسيار به ي اثر به شكل عجيبي بيان شده كه فتحعلي ديباچه كه درزيرا  .شاه قاجار هستيم
صادر منثوري را  يهنامق دستور تأليف شاه.هـ 1216سال  وي در. شاهنامه علاقمند بوده است

حمد ميرزا مبخش كيانيان به  ،بدين ترتيب .نهادافراد مختلف  يبر عهدهو اين وظيفه را نيز  كرد
لوهاب نشاط اعبد ميرزاساسانيان به  ،ميرزا عيسي فراهاني، بخش اشكانيان به رضا تبريزي

چهار  يهعنوان درريو  ينوشتهبه  ».سپرده شد - اثر مؤلفّ-ميرزا خانلرشداديان به يو پ اصفهاني
  دلالتچهار نسخه اين  مجموع به كه ظاهراًنوشته شده  نسخهنخست  يهپاره در بالاي صفح

  بر را در ضحاك بركاوه  تا ابتداي شورشو  ردبه اظهار وي، بخشي از نسخه افتادگي دا .كند مي
  )542 -541/  2: 1966ريو، ( .گيردمي

 
علاوه بر مصاحب الخلوات و بحر اللآلي از اثري ديگر به نام  ،في آثار ميرزا خانلردر معرّ آقاي منزوي

؛ زيرا افراد اين اثر از آثار ميرزا خانلر نيست بسيار تمالبه اح. كندياد مي» الحساب خلاصةشرح «

                                                            
1 . Charles .Rieu 
 
 
 

  چهارده



 

از جمله شخصي به نام ميرزا خانلر فرزند علي .اندشيخ بهايي شرح نوشته الحساب خلاصةمختلفي بر 
 ذكور فرزند محمد قاسمميرزا خانلر م دانيم كهمورد نظر ما يكي نيست؛ زيرا ميبا ميرزا خانلر  كه مردان

از همه . بنابراين فقط تشابه اسمي سبب اين سوء تفاهم شده است. علي مردان نهاست ) جانخانحاجي(
ق است، در حالي كه ميرزا خانلر فرزند محمد .. هـ 1264وفات ميرزا خانلر فرزند علي مردانسال  مهمتر

  )2674/ 4: 1378 ،و؛ هم608 /،6ج :1381منزوي،( .ق وفات يافت.هـ 1245قاسم در سال 
  
  

  هاي آنو ويژگي» مصاحب الخلوات« كتاب فيمعرّ: مبخش دو
  
1 -2  صاحب الخلواتم  

به  )95/ 21/:1972تهراني،آقابزرگ ( »الخلوات في الاخلاق مصاحبة«يا  »مصاحب الخلوات«كتاب 
هدايت خانرضا قلي. قاجار تقديم شده استشاهر موضوع اخلاق تأليف و به فتحعليزبان پارسي د

آقاي ميرزا خانلر، فردي نجيب و با كمال بوده، در اخلاق كتابي خوب  «: گويدميدرباب اين اثر 
 هدايت،( »آن كمياب يهاً در كمال بلاغت است و نسختاً و عجميتتصنيف نموده، نظماً و نثراً، عربي

1339/:10 /125(  
يكديگر به سبب ت نوع بشر از اولوي.... «: موضوع و سبب تأليف اثر چنين نوشته است يه، دربارمؤلفّ

و كسب اخلاق و كمال بدون مصاحبت با ارباب حال ... فضايل و هنر است و به علتّ نيكويي اخلاق و سير
يل مستحسنه است، پس هر محال و چون صحبت سبب اكتساب اخلاق حسنه و اتخّاذ فضايل و خصا

بلكه در تحصيل  ؛كار استجنس او جليسي و هر نفسي را از ابناي روزگار انيسي ضرور و در  كسي را از
همة اوقات  ،مصاحب هوشيار، بايد كمال ابرام و اصرار به عمل آورند و از آن جايي كه به جهت آدمي

مصاحبي كه قامت آدميتش به تشريف شريف عقل و دانش آراسته و چهرة انسانيتش به پيراية فضل و 
د ة اطهار فريدون بن محمكلب آستانة ائم و بينش پيراسته باشد ممكن و ميسر نيست، لهذا بندة خاكسار

در علم اخلاق تأليف  ]اي[ت و فقدان استطاعت رسالهبا عدم قابلي - عفي االله عن جرائهما - قاسم حلالخور
، ...اميد كه در پيشگاه حضور اشرف خديو خرمّ دل ........و مرقوم و به مصاحب الخلوات موسوم ساخت 

  )8- 6ك ص.ر( ».....جلوة قبول نموده - خلدّ االله ملكه - ه قاجارملك قهار، السلطان فتحعلي شا
ن » فايده«فايده و هر هرباب شامل شماري.باب، تذنيب و خاتمه است پنجمه، اين اثر شامل مقدمتضم

  ار اطه يهائم پس از بيان هر نكته، به اشعار، حكايات، اقوال و سخنان انبيا، مؤلّف. اي اخلاقي استنكته

  
 
  پانزده



 

 با آنكه. البتّه وي در نقل اشعار، هيچ گاه مأخذ خود را ذكر نكرده است. كندو بزرگان استشهاد مي
 درج شده، اما جز در يك مورد، هيچ گاه به نام ) بيت878در مجموع  (درجاي جاي اثر، اشعار بسياري

  : نشده استاي اشعار اشارهيهسرايند
  )177 صك .ر (»...اجه حافظ شيرازي كه قطعه اي از عندليب گلشن سخن طرازي، خو«

از نثر مشخّص ... و» غزل «،»شعر«، »رباعي«، »قطعه«، »عامصر«، »فرد« و اشعار با كلماتي نظير ابيات
  .شده است

  .ع آورده استارا در ميان هر مصر)   (يه نشان،ها از همعا كاتب براي جدا كردن مصر،افزون بر آن
ابياتي ... ن، فردوسي، ناصر خسرو، نظامي، حافظ، ابن يمين فريومدي، جامي و از آثار شاعراني چومؤلفّ

ا در اين ميان بيش از همه از آثار سعدي ت موضوع با محوريكه همگي -اخلاق، شاهد آورده است ام
  . بهره برده است بهارستان جامي و كشكول شيخ بهايي،- حاوي نكات پند آموز بوده

  كند و تنها به عباراتي همچونز بدون ذكر نام گوينده و راوي نقل ميوي، اخبار و حكايات را ني
  . اكتفا كرده است...و »گفته اند كه «،»آورده اند كه«
حكيمان هند هميشه ساده زنخانِ شيرين دهان و سيم غبغبانِ نارپستان در خدمت خويش : گويند«

وف باشد مصاحبت و همنشيني داشتندي و سخن يكي از اكابر است كه هر كه بدين هشت صفت موص
  )12ك ص .ر (».كردن با او در نزد خرد مطلوب است 

 صلوات االله –آورده اند كه روزي مقتداي اهل دين، حضرت امام زين العابدين به امام محمد باقر  «
  )16ك ص .ر (».با پنج كس مصاحبت و مرافقت منما! اي فرزند: فرموده اند كه–عليهما 

 امير .گذشتاند كه روزي در پيش امير اسمعيل ساماني سخن از حسب و نسب مي در تواريخ آورده«
 ». نسب تو بزرگي بوده استي آنكه در سلسله]به[  فخر به هنر و استعداد خود كن نه:كه فرمود

  )125ك ص .ر(
لام  در تأليف اثر خود، از احاديث پيشوايان دين، سخنان بزرگان علم و ادب، به مناسبت كميرزا خانلر

گفتني است كه وي .  شده استبياندر اكثر موارد، نام صاحب حديث بدون ذكر مأخذ . بهره برده است
اطهار به كتب محدثان و راويان شيعي نظير تحف العقوليهدر نقل احاديث از پيامبر و ائم ، 

و مذهب تشيع  چرا كه خود پير؛بحارالانوار، غرر الحكم، خصال، عيون اخبار الرضا توجه داشته است
  .بوده است

 اثر به طور تذنيب ،افزون بر آن. خورد به چشم مياين اقوال به صورت پراكنده در جاي جاي كتاب
  .ي گوناگون اخلاقي استها  جنگ و كشكولي از اقوال بزرگان دين، علم و ادب در زمينه،مستقل

 رفتاري، ر متضمن نكات گوناگونتوان دريافت كه اين اثبا نگاهي اجمالي به بخشهاي مختلف كتاب مي
  ي زني، پرهيز و اجتناب ازاتربيتي و اخلاقي مانند رعايت ادب، سنجيده سخن گفتن، مشورت و ر

  

  
  

  شانزده


